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تعریف درست از نیاز و خواسته در یک خانواده چیست؟ اعداد اغواگر و خطای ذهنی
بهروز خدارحمی، پژوهشگر اقتصاد خانواده: هنوز اعداد برای بسیاری از خانواده ها 
معنای دقیقی ندارد. حتما بارها دیده اید وانتی های دستفروش، عدد اغوا کننده ای را، با 
حروف درشت، در کنار محصول خود نصب می کنند، ولی وقتی شما به وانت نزدیک 
می شوید می بینید با حروف ریزتر در پایین عدد نوشته شده: نیم کیلو. تکنیک دیگری هم 
هست که در برخی مغازه ها استفاده می شود؛ مثلا قیمت میوه ای که در آن مقطع زمانی 

شاخص تر از بقیه است، با حروف درشت، کمی ارزان تر از نرخ بقیه مغازه ها به نمایش 
در می آید، ناخودآگاه شما این قیمت را به همه قیمت های آن مغازه تعمیم می دهید و 
فکر می کنید قیمت همه میوه های آن مغازه ارزان تر از سایر مغازه هاست. اینها حداقل 
تکنیک هایی است که باید برای اداره اقتصاد خانواده بلد باشیم. باید با خطاهای ذهنی خود 
آشنا شویم تا سرمان کلاه نرود. این خطاهای ذهنی موجب می شود پولمان را هدر دهیم.

بهروز خدارحمی، اســتادیار دانشــگاه تربیت مدرس: تــا نیازهای 
اصلی خود را مرتفع نکنیم تامین نیازهای ســطوح بالاتر اصطلاحا به تنمان 
نمی چســبد. اصلا نخســتین گامی که باید برداریم این اســت کــه ببینیم 
نیازها و خواسته هایمان چیســت، اما مهم تر آن است که اساسا یک خانواده 
تصمیم بگیرد درباره این دو موضوع فکر کند. چــون منابع مالی برای تامین 

نیازها محدود، اما خواســته ها پایان ناپذیر اســت. پس خانواده ها باید به نفع 
نیازهای خود از خواسته هایشــان بگذرند و در حوزه خواســته ها هم باید بر 
مبنای ترجیحات و منابع مالی موجود غربالگــری لازم را انجام دهند؛ یعنی 
 مشخص شود خواســته های لایه یک و 2خانواده چیســت و کدامیک از آنها 

ماندگارترند.

پساندازدرخانوادهازاعدادمنفیشروعمیشود
گفت وگو با بهروز خدارحمی

پژوهشگر اقتصاد خانواده و استادیار دانشگاه

در قالب اقتصاد خانــوار از چه چیزی صحبت 
می کنیم؟

می توان همه شــئون اداره یــک خانواده را بــا عینک مالی و 
اقتصادی دید. البته در این منظر باید به این نکته توجه داشته 
باشیم که در اینجا قرار نیست نسخه ای از جنس اقتصاد کلان 

بپیچیم. در نتیجه نگاه در این حوزه عمدتا کاربردی است.
این نگاه کاربردی در حوزه ای مثل تامین مسکن 

چگونه معنا پیدا می کند؟ درباره مسکن چه می گوییم؟
می گوییم تو حق نداری قبل از خرید خانه، ماشین بخری. این 
نقدی اســت که در حوزه خانواده معنا و مفهوم پیدا می کند؛ 
یعنی منحنی تغییرات اجاره بها در گذشته و تخمین روند آینده 
آن مورد بحث ما نیست. زیرا دغدغه اقتصاد خانواده این است 
که در همین لحظه چه باید کــرد؛ مثلا خانواده ای داریم که 
2 ماه به زمان سررسید اجاره خانه اش باقی مانده و دارد فکر 
می کند قرارداد اجاره اش را تمدید کند یا نه. صاحبخانه هم 
پیشــنهادهایی را مبنی بر رهن کامل یا رهن و اجاره ارائه 
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می کنند

پس انداز با اعداد منفــی. با این روند در یک بــازه چند ماهه 
می توان دخل و خرج را متوازن کرد.

یک گام عقب تــر بیاییم ســطح دانش اداره 
معیشت و اقتصاد خانوار در جامعه ما، در چه حدی است؟

متأسفانه خیلی پایین اســت. حتی در بین تحصیل کرده ها. 
افرادی را دیده ایم که در نهادهــای مالی بزرگ چند ده همت 
دارایی زیر دستشان است، اما در خانواده، همسرش او را صاحب 
صلاحیت بــرای اداره مالی خانواده نمی داند. وقتی بررســی 
می کنیــم می بینیم واقعا همســر او در مدیریت دخل و خرج 

خانواده ذی صلاح تر است.
مصداق این گفته را کجا می توان مشاهده کرد؟

حتما آگهی های بی شماری را دیده اید که ادعا می کنند مثلا 
لوازم خانگی به شما می فروشند، از دم قسط و بدون بهره. در 
کمال شــگفتی این تبلیغ در شرایطی که شما می دانید نرخ 
بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی فعال در اقتصاد ایران، 
دست کم بالای 20درصد است، خریدار دارد. افراد از کاری که 
فروشنده می کند، درکی ندارند. همین نشان می دهد سطح 
حداقل ســواد اقتصادی در جامعه ایران بسیار پایین است. 
بسیاری نمی دانند اگر فروشنده ای حاضر است یک ماشین 
لباسشویی را از دم قسط، 10ماهه، با ماهی 5میلیون تومان 
بفروشــد، قطعا همان را نقدی و با قیمت 40 تا 45میلیون 
تومان هم می فروشد، شاید خرید نقدی به نفع خانواده من 
باشد. بســیاری از خانواده ها محاســبات مربوط به منافع و 
مضار بهره گرفتن از هر یک از این روش ها را بلد نیستند؛ یک 
مثال ملموس تر، آدم ها یک لنگر ذهنی دارند به نام نرخ بهره 
سالانه. شنیده ایم نرخ بهره ســالانه بانک ها 23درصد است. 
در نتیجه وقتی به جایی مراجعه می کنیم که می گوید فلان 
کالا را با نرخ بهره 4درصد، قســطی می فروشم، ناخودآگاه 
این 4درصد بهره ماهانه را با نرخ بهره سالانه بانکی مقایسه 
می کنیم. غافل از اینکه نرخ بهره ماهانه 4درصد، با محاسبه 
به روش مرکب در سال تا 100درصد هم افزایش می یابد. در 
نتیجه آن خانواده باید نرخ بهره ســالانه 100درصدی را با 
نرخ بهره سالانه 23درصدی بانک مقایسه کند. اما متأسفانه 
خیلی از خانواده ها این بدیهیات را نمی دانند و به آن بی توجه  

هستند.
در جریان محاســبه و تبدیل رهــن و اجاره 

هم چنین معضلی مشاهده می شود؟
بله. بسیاری از خانواده ها در تبدیل ساده رهن و اجاره مشکل 
دارند؛ مثلا اگر صاحبخانه گفت حاضر اســت مبلغ رهن را با 
نســبت صدی3 به اجاره تبدیل کند، آیا به نفع شماست که 
این پیشــنهاد را بپذیرید یا نه؟ فرض کنید بتوانید به جایش 
200میلیون تومان وام بگیریــد و ماهی 6میلیون اجاره کمتر 
بپردازید، آیا به نفع شماســت یا نه؟ توجه داشــته باشید؛ در 
پیشــنهاد صاحبخانه تبدیل رهن به اجاره با نســبت صدی 
3نرخ بهره بســیار بالاتر از 23درصد نرخ بهره بانکی می شود، 
پس کدام کار ترجیح دارد؟ اینها حداقل هایی است که عموم 
مردم از آن بی اطلاعند. همین ناآگاهی باعث می شود پیشنهاد 
صاحبخانه ها یا آگهی فروشــندگان لوازم خانگی در جامعه، 
خریدار داشته باشــد. برای همین ضروری است، برای کسب 
سواد مالی در حوزه اقتصاد خانواده وقت بگذاریم و خیلی چیزها 

را یاد بگیریم تا از ضعف دانش ما دیگران سوءاستفاده نکنند.
خیلی اوقات مشاهده شــده خانواده ها حتی 
پول نقد خودشــان را به طمع کسب سود بیشتر از دست 

می دهند ...
دقیقا. فرض کنید خانواده ای پس انداز مختصری در بانک دارد. 
فردی پیدا می شــود که می گوید پولت را بده به من به  جای 
23درصد ســود بانکی، 30 تا 35درصد سود می پردازم؛ غافل 

از اینکه ما قاعده بسیار مهمی در اقتصاد خانوار داریم مبنی بر 
اینکه تا موضوع ریسک نکول و تضمین اصل سرمایه حل نشده، 
اصلا نباید درباره بازده و سود فکر کنیم؛ یعنی فقط اگر در پله 
اول، اصل سرمایه ات، مثل ســپرده گذاری در بانک، تضمین 
شد می توانی به مقایسه نرخ سود و بازده بپردازی. ولی عموما 
چون خانواده ها از این قاعده بی اطلاعند، منابع مالی خود را از 

دست می دهند.
پدیده ای که در سال های اخیر خیلی رایج شده 
این است که خانواده هایی با توان مالی متوسط و پایین به 
سرمایه گذاری های پرریسک روی آورده اند، علت چیست؟

این همان جایی اســت که یادآوری می کند چرا داشتن سواد 
مالی برای خانواده ها حائز اهمیت است. ما در اصطلاح بورسی 
به کسی که خرید و فروش روزانه در بازار سهام انجام می دهد 
می گوییم حرفه ای. در بورس های دنیا کسانی که این مدل از 
معاملات روزانه را انتخاب کرده اند جزو حرفه ای ترین افراد بازار 
سهام هستند. اما متأسفانه در ایران پدیده ای متفاوت در حال 
شکل گیری اســت، به این معنی که غیرحرفه ای ها به این کار 
در بورس روی آورده انــد. درحالی که نمی دانند این کار خیلی 
پرریسکی بوده و ممکن است کل سرمایه شان را از دست بدهند. 
تویی که کسب وکارت یک چیز دیگر است و روزی یک ساعت 
هم فرصت نمی کنی به تابلوی بورس سر بزنی باید بروی دنبال 

یک فضای سرمایه گذاری آرام و کم ریسک تر.
در واقع بخشی از پول به باد دادن ها در خانواده ها 

ناشی از همین بی اطلاعی است؟
دقیقا. یک حلقه مفقــوده جالبی وجود دارد. مــا بحث کار و 
مهارت را در بحــث اقتصاد خانواده مطــرح می کنیم. یکی از 
خطاهای استراتژیک خانواده ها معمولا این است که آموزش 
را با شروع یک کسب وکار همگام می کنند؛ مثلا من فهمیده ام 
که بورس یا بازار رمز ارزها جذاب است. گام اول این است که 
بروم آموزش ببینم. نه اینکه بلافاصله ماشینم را بفروشم و وارد 
بورس یا بازار رمز ارزها شوم. اینکه فکر کنیم همزمان، هم یاد 
می گیریم و هم سود می کنیم تفکر اشــتباهی است. این نوع 
کارها حتما در طولانی مدت به اقتصاد خانواده آســیب جدی 
وارد می کند. یاد گرفتن از راه تجربه در همه جای دنیا بســیار 

گران تمام می شود.
در حوزه اقتصاد خانواده کتاب های ترجمه شده 
بسیاری وجود دارند، این نوع کتاب ها برای ارتقای سواد 

مالی خانواده ها مؤثرند؟
نمی توان گفت مؤثر نیستند، اما بسیاری شان در ایران کاربرد 
ندارند؛ مثلا رابرت کیوساکی در کتابش می گوید برو خانه ای 
را با وام بخــر و بعد آن را به گونه ای که مبلــغ اجاره بها با مبلغ 
قسط بانکی برابر شــود، اجاره بده. این توصیه یقینا در ایران 
جواب نمی دهد. زیرا اولا ما خانه ای در ایران پیدا نمی کنیم که 
90درصد قیمت آن را، مثل بسیاری از کشورهای جهان، بتوان 
وام گرفت و دوم اینکه، با توجه به رقم نرخ بهره و اجاره، امکان 

بازپرداخت وام با استفاده از اجاره بها عملا امکان پذیر نیست.

 رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید در سال های اخیر، توان مالی و اقتصادی بسیاری از خانوارها را به تحلیل برده است. بسیاری از خانواده ها 
به دنبال راهکاری برای برون رفت از این شرایط مالی هستند. آیا علم اقتصاد نسخه ای برای این درد خانوارها دارد؟ دکتر بهروز خدارحمی، 
دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه علامه و استادیار دانشــگاه تربیت مدرس تهران است. او در عین حال که سال ها در رأس 
بزرگ ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران فعالیت کرده، از معدود پژوهشگران اقتصاد خانواده و از متخصصان مدیریت ثروت 
شخصی و مشاوره مالی خانواده در ایران است. خدارحمی در سال های گذشته مجله ای را با عنوان معیشت، با هدف آموزش و بسط دانش 

اقتصاد خانواده منتشر می کرد. با او درباره نسخه های عملی علم اقتصاد برای بهبود معیشت خانواده ها صحبت کرده ایم.

داده و حالا خانواده دارد فکر می کند کدام روش بهتر است.
با وجود همه محدودیت ها در بودجه خانوارها و 

هزینه های سرسام آور، چگونه می شود بهتر زندگی کرد؟
یادمان باشد هر خانواده ای یک وضع موجودی دارد. هر خانواده 
قرار اســت از وضع موجود قدری بالاتر بیاید. در نتیجه باید به 
 جای تعیین یک آرمان دســت نیافتنی و ناامید کننده، اهداف 
در دسترســی را برای خانواده تعیین کرد. پس سؤال درست 
این است من الان دارم با یک کیفیت و سطحی از رفاه زندگی 
می کنم، آیا می توانم وضعم را با استفاده از فرمول های اقتصاد 

خانوار بهتر کنم؟بله حتما می توان.
خیلی هــا در اینگونــه مواقــع بــه عمق 

گرفتاری هایشان اشاره می کنند. راهکار چیست؟
بله. من هم با ایــن موارد بســیار برخورد کــرده ام. خیلی ها 
می گویند، آقا شــما از کــدام پس انداز و منابع مالی ســخن 
می گویی. من هشــتم گرو نهم اســت. چیزی برایم نمی ماند 
که بخواهم پس انداز کنم. غافل از اینکــه ما در ادبیات اقتصاد 

خانواده می گوییم پس انداز از اعداد منفی شروع می شود.
یعنی چه؟

یعنی فرضا خانواده مــن این  ماه 10میلیــون تومان درآمد و 
15میلیون تومان هزینه داشته، به این ترتیب 5میلیون تومان 
بدهکار شــده ایم. حالا اگر  ماه بعد، به فرض ثابت بودن درآمد، 
بتوانیم هزینه  زندگی را در ســطح 13میلیون تومان محدود 
کنیم، در ادبیات اقتصاد خانواده می گویند تو 2میلیون تومان 
پس انداز کرده ای. یعنی در اقتصاد خانواده، من هم که دخل و 
خرجم با هم نمی خواند، از امکان پس انداز برخوردارم. منتهی 

بین خواســته ها بایــد اولویت بندی کنیم. 
نمی گوییــم از خواســته هایت بگذر. گاهی 
جابه جایی بین خواســته ها هــم بر اقتصاد 
خانواده مؤثر است. سفر، یک خواسته است، 
اما اگر همین سفر را در زمان اوج و پیک سفر 
انجام دهید به اجبار هزینه بالاتری را به بودجه 
خانوار تحمیل می کنید؛ یعنی کافی اســت 
زمان اجرای خواسته را کمی جا به جا کنید و 
در زمانی دیگر به ســفر بروید. یا خواسته ای 
دارید برای دیدن فیلم در سینما؛ می توانید 
این فیلم را در روزی که نرخ بلیت نیم بهاست 
ببینید یا اینکه در پایان هفته که هم سینما 
شلوغ است و هم قیمت بلیت گران تر است، 
به سینما بروید. چرا اصرار داریم خواسته را 
در زمانی که احساسمان به ما فرمان می دهد 
محقق کنیم. می توان اجرای خواسته را به نفع 
اقتصاد خانواده به تعویق انداخت. یعنی نیازی 
نیست خانواده را از عمل به خواسته ها محروم 
کنید بلکه لازم است به نحوه اجرای خواسته ها 
فکر کرد. اساسا نگاه درست به مسائل مالی و 
اقتصادی خانواده یعنی اینکه ما مدل بهینه 

اجرای خواسته هایمان را انتخاب کنیم.

اولویت بندی خواسته ها

راهکار آموزش اقتصادی  به خانواده ها
پیشنهاد می کنم عده ای از کارشناسان جمع شــوند و نکات و تکنیک های کاربردی را مثلا برای محاســبه به صرفه رهن و اجاره برای 
اجاره نشین ها، همچنین ابزار محاسبه قیمت منصفانه یک واحد آپارتمان بدون آسانسور و پارکینگ در طبقه چهارم را برای خریداران 
مسکن معرفی کنند. اصلا معیار پرداخت پول توجیبی به فرزند چقدر است؟ چقدر پول توجیبی بدهم که بهینه باشد؟ باید این شاخصه ها 
در بیاید و کارشناســان هریک از اینها را به خانواده ها آموزش دهند تا خانواده بتواند در همه ابعاد روزمره و تصمیمات مهم زندگی شان 
هوشمندانه تر عمل کند. متأسفانه هیچ یک از این فکت ها و متر و معیارها در اغلب امور مربوط به اقتصاد خانواده در هیچ جایی وجود ندارد. 

درحالی که به راحتی قابل انجام است.


